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 چکیده
سندگان سی و آثار بزرگان و نوی پژوهان قرون متقدم همواره مورد توجه عموم ادب ادبیات کهن فار

سده ست و ادبیات  ویژه زندیه و قاجار به علت رویکرد تقلیدی کمتر مورد توجه متأخرتر، بههای بوده ا
ست. با وجود این در قرن سیزده  نیز آثاری یافت میقرار گرفته ا سیاری های دوازده  و  شود که از ب

شند ولی به شدهجهات حائز اهمیت با ستی مورد توجه واقع ن شمند این در اند. یکی از آثار عرفانی ارز
ائل دارنده مسیی بر به نثر و نظ  در اینوی طرازال ارفین اسییت. این اثر مثنوی عرفانی با دیباچهدوره مث

عرفانی، حکمی، ت لیمی و اخلاقی بسیاری است. این پژوهش بر آن است به بررسی مضامین تصوف 
کر ت و عرفان در نسیییره طرازال ارفین بپردازد. برای این منظور ابتدا عرفان و تصیییوف در اندیشیییه و 

سپس ویژگی شد و  سی  ش رای عارف و عرفان دورۀ قاجار برر سلامی و  ضامین ا های محتوایی و م
 شییاعران سیینتی ازعرفانی همراه با شییواهد ذکر گردید. بررسییی این دیوان نشییان از تأثیرپذیری شییاعر 

یاد آیات، احادی  و ادعیه و اصیییطلاحات ف ویژه مولانا در زمینۀ عرفان دارد وبه لسییی ی و کاربرد ز
 قرآن، فلس ه، کلام و عرفان است. اعر باعرفانی در این اثر بیانگر آشنایی ش

 نسره خطی، عرفان، قاجار، طراز ال ارفین. کلمات کلیدی: 
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 مقدمه
تر از ارزش کمتری قاجار دوران انحطاط را طی کردند و نسیییبت به دوران قبل عرفان و شییی ر در دوره

توان از نظر فکری، قاجاریه را نمی سییطح نازلی پیدا کرد. شییاعران دورهبرخوردارند مرصییوصییاظ شیی ر 
ها و بلاغت با عطار، سنایی و مولوی مقایسه کرد اما با در نظر گرفتن تمام جوانب، جریان ش ری و آرایه

در بررسی این جریان ه  باید م ایب آن در نظر گرفته شود و  .توان نادیده گرفتش ر عصر قاجار را نمی
 انتقادی به این جریان نگریست. به عبارت دیگر باید به دیده؛ ه  محاسن آن

ست از دورهطرازال ارفین منظومه سراینده ای ا شته که  قاجاریه که  صد تقلید از مثنوی مولوی را دا آن ق
ست اما به دلی شتن گرایشدر مواردی موفق بوده ا ستهل دا ثل از نظر فکری نگاهی م های عقیدتی، نتوان

 نگاه مولوی داشته باشد.
 بیان مسئله و پیشینه پژوهش

بنای عظی  ادب و فرهنگ هر ملتی به  های خطی بازمانده از روزگاران گذشییته شییالودهتردید نسییرهبی
فرهنگ و میراث گذشیییتگان  زن یرهای گرانبها از آید و احیای آن به منظور بازیافتن حلقهشیییمار می

سنگی است که بسیاری از آنها تاکنون مه ور ماست. زبان و ادب فارسی سرشار از آثار ارزشمند و گران
ست.  سر جهان پراکنده ا سرا سره خطی در  صورت ن شناخته باقی مانده و تا به امروز همچنان به  و نا

ند، که احیای میراث ن یس ادب فارسیییی کمک میهای ممتاز علاوه بر آنکه بدسیییتیابی به این گن ینه
نابراین یکی از شییییوه مدن ایرانی را نیز در پی دارد؛ ب نابع ارزنده، غنای فرهنگ و ت های احیای این م

 مانده از قرون و اعصار گذشته است.های برجایتصحیح نسره
 ی وزبان، یات ادبهسییتند که از جه یدر زبان فارسیی یاز جمله آثار ارزشییمند و غن یخط یهانسییره

ست. ا تیحائز اهمی عرفان شر را ذخ اتیت رب دهیکه در برگ برگ خود چک هانهیگن  نیا اند ردهک رهیب
در جهت شناساندن و  یفراوان شگذشته است. اگرچه کوش ما در اکانین ارزشها و باورهای دهندهنشان

ست نیشناختن ا شتهد صورت گرفتهنو ست اما ت داد بیها  رتلف م یهاآثار در کتابرانه نیاز ا یشمارا
ست شمند یمت ال  یم اه، یفرهنگ ریذخا نیاز ا هریک. اندمانده یباق نروردهد ش راثیاز م یو ارز ر ب

 است. یبرور امری اهاز آن یو نگهدار یرا دربر گرفته است؛ لذا پاسدار
با  یمثنو نیسییت. ارمل مسییدو محذوف ا در بحر نیطرازال ارف یعرفان یاز آثار ناشییناخته مثنو یکی
، یربع نیا یی الدیناز بزرگان عرفان و تصیییوف مانند مح یمطالب عرفان یبه نظ  و نثر حاو ایباچهید

گاهند یثنوم نی. خوانندگان اکندیم انیرا ب دیسیییلو  و آداب مر طیشیییرا  نیاز اب اد مه  ا یکیکه  آ
و  ن ت، ت الیباری دیتوح لیمرتلف از قب هایایده به موبییوعات و اشییتمالشییانعلاوه بر ها، یمثنو
 آنهاست. یو ب د عرفان )ع( امیرالمؤمنین لتیاکرم و فض ینب شیستا
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واصل  انیبر ص ات عارفان و صوف شتریبلکه ب آموزدیرا نم هیو آداب صوف ستین ینسره رساله علم نیا
الکان س کوشدیاز اش ار و سرنان مبه  آن را روشن نموده م یگوناگون برخ اتیحکا انیدارد و با ب هیتک

نسییره  نیسییازد. در ا ورشییوق را در دل رهروان شیی له ،بزرگ رانیاز پ یکند و با ذکر کرامات ییرا راهنما
ش  م یعرفان و حکمت نظر یمبان ستین بار در ایران ی برا این اثر. دآییبه چ ست و نر شده ا صحیح  ت

 ..در مورد آن یافت نشدهی  پیشینه پژوهشی 
 نسخهی معرّف

سره صر به فرد مثنوی طرازال ارفین با ن ست لیق در کتابرانه و موزۀ  5230شماره  خطی منح به خط ن
کتابت است اده شده است.  یو قرمز برا ینسره از دو مرکب مشک نیدر اشود. ملی ملک نگهداری می

سره ه نیدر ا شاهده نم ینییتز  ین سرلوم و یم ص حه آغاز آن بدون  شیجدولشود و  ست. ا ک ن یا
کتابت و هرگونه مهر و نشییان  خینام کاتب، تار باره در یندارد و فاقد اطلاعات یشیییگونه آرا ینسییره ه
 .ستیمشرص ن آن تکتاب قیدق خیاست. تار

این مثنوی بر وزن کرده اسییت.  فیلأت سیییزده را در قرن « طرازال ارفین» سییندهیآنچه مسییل  اسییت نو
و نزدیک به بیست هزار بیت  -)فاعلاتن فاعلاتن فاعلن( در بحر رمل مسدو محذوف –مثنوی مولوی 

  یم اه نییمحتوا محور است و بر تب نیطرازال ارفبا چهارصد و شصت عنوان م زا نگاشته شده است. 
صح گونه ی. تاکنون هرددا هیعرفان تک نیادیبن ست. ا نیاز ا یو بازخوان حیت شده ا سره  نیاثر ان ام ن ن

 .گذاردیمپژوهشگران  یفرارو یبه خوبسیزده را قرن  یعرفان یاست که فضا یمطالب یحاو
 عرفان و تصوف

شهه  سرزمین ایران، اندی سلام به  سلامی ه  در جنبهزمان با ورود ا های مرتلف زندگی ها و ت کرات ا
را از سییرچشییمه مبانی فکری دین مبین اسییلام سیییراب ایرانیان وارد شیید و تشیینگان حقیقت و م رفت 

امامان و بزرگان دین و اولیای تصوف، باع  رشد و  ساخت. قرآن کری ، احادی  نبوی و اقوال و سیره
های گوناگون در سیر و سلو  و م رفت نظری و گیری دیدگاه-های خداشناسانه و شکلتکامل اندیشه

سلا شد و مکتب عرفانی و حکمی ا ستی ایرانیان بود،می با آنچه که در پیش زمینهعملی  به  های یکتاپر
 ظهور رساند. ایرانی را به منصه -ه  آمیرت و عرفان اسلامی

را که ریشییه در فرهنگ و  اسییت که ایمان به وحدانیت حق یدر حقیقت، عرفان مکتب فکری و اعتقاد
نا  دین مبین اسلام به وجود آورد. طریقت های مت الی و تابدر پرستش اندیشه تمدن ایران باستان دارد

به عنوان رویکردی هنری در شرع مقدو به قصد تبیین اندیشه های دینی و تلطیف فضای اندیشه های 
های آن بود و مراحل زاهدانه پدید آمد. طریقت عرفانی که شامل جزئیات سیر و سلو  و آداب و شیوه

آن طریقه را به وجود آورد.  بینی کلیو جهان «تصییوف»، دادتکامل تدری ی سیییر الی الله را نشییان می
 نامیدند.« عرفان»این جهان بینی را 
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احوال س ی دارد با کشف و شهود و اشراق به حقیقت برسد و علوم ظاهر و باطن را در   عارف در همه
ادی و ت لقات کند که او را از جهان مکند و در این قصییید، خویش را ملزم و مت هد به ان ام اعمالی می

به همین جهت صوفیان،  دهد؛به اصطلام عال  م نا سوق می آن جدا کرده، به سمت حقیقت م نوی یا
؛ (7: 1380)ر. ک: سببجادی، د.انپس از قرآن کری  به احادی  نبوی و روایات دینی، اهمیت بسیییار داده

شیوه صوف و این روایات که  سالکان  عرفان در آن نمود یافته، به سلو  بزرگان ت عنوان بهترین الگوی 
 شود.مبتدی مطرم می

سرشار از اندیشه ست و استرراج و تحلیل آنمتون نظ  و نثر ادبیات فارسی  گر روشن ،هاهای مذکور ا
 اسلامی ایرانی خواهد بود. بینی عرفانی و صوفیانهجهان

 قاجار عرفان و تصوف در دوره
ص ویان، با اینکه  سیدن  صوص مقارن بنیانپس از به قدرت ر شیع در ایران بودند، به تدریج به خ گذار ت

صوف را فراموش کردند تا این ص ویه ت سلاطین  سین،  سلطان ح سیدن  سلطنت ر ارو تا که در فبا به 
سله سل صوف رونقی دوباره یافت.  حدودی با تلاش  ص وی، »ذهبیه ت سین  سلطان ح شاه  در روزگار 

نادرشییاه  شییهرت یافت و مریدان بسیییاری پیدا کرد. در دوره فارو الدین شیییرازی در خطهسییید قطب
: 1366)کیایی نژاد، « گانه بود و از طریقت و تصوف سرنی به میان نیامدسرن از شری ت و مذاهب پنج

در اواخر عهد زندیه، سییلسییلۀ ن مت »خان زند ادامه داشییت. . این رکود تا اواخر حکومت کری (199
ای یافت و تصییوف و آداب و رسییوم آن رواج بسیییار پیدا کرد و اقبال ت تازهاللهی دیگربار رونق و شییهر

کوب در خان زند، زرینمردم در زمان کری  دربارۀ اقبال عامه )همان(.« مردم بار دیگر رونق گرفت عامه
صوف ایران در منظر تاریری آن»کتاب  شایخ »گوید: چنین می« ت شاه هندی، از م صوم علی وقتی میرم 
صر کری ن مت شد، سیاللهی، در روزگار خوش ع شیراز وارد  هزار ن ری مرید گرد او خان زند وکیل به 

قاجار به تحریک علمای جوان به آزار آنان پرداختند و م بورشان  لیکن فرمانروایان سلسله جمع شدند،
ل شت خود را در محاللهیه تلاش کردند تا آیین نکوداکردند به عراق بروند. در اوایل عصر قاجار، ن مت

اما این اقدام با مرال ت علما روبرو شد و من ر به هرج و مرجی  خان در کرمان باب کنند؛آرامگاه کری 
علی به قتل رسید. همچنین شاعر عارفی به نام نور ای به نام مشتاقشد که در خلال آن صوفی سودازده

ان به او گرویدند، مته  شیید که خیال ای پیرو در اصیی هان و کردسییتعلیشییاه که شییمار قابل ملاحظه
سر می س ، به هلاکت رسیدپروراند؛ گ ته میسلطنت در  سرگردانی در تب ید، ظاهراظ با   «شود که حین 

 (.55: 1383کوب، زرین)
با خاتمه دوران شور و هی ان نورعلیشاه و مرصوصاظ با وفات آقا محمدعلی بهبهانی م تهد کرمانشاه 

وجود ادامۀ مرال ت علما و فقها بالاخره تدری اظ از حالت انزوایی که دغدغه  اللهیه باتصیییوف ن مت
خاطر فتح لیشاه قاجار و حکام و عمال او بود بیرون آمد و بروز اختلافات در بین خل ای نورعلیشاه از 
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شد که طریقۀ ن مت سلطان موجب  ستگاه  شات فقها با یکدیگر و با د ی ه  اللهیک طرف و ظهور مناق
 (.336: 1369همان: ) طریقۀ ذهبی جای پای استواری در جام ۀ اوایل عهد قاجار پیدا کندمثل 

توان به این نتی ه رسید که تصوف و عرفان در زمان قاجار، نسبت های ان ام شده میبا توجه به بررسی
ص وی به دوره صر  صر قاجار ه  مانند ع صوف در ع شتری پیدا کرد. ت  موردهای قبل از خود، رواج بی

شتر فقها و  توجه و اقبال علما قرار نگرفت و حیات دوباره شدید بی آن در اواخر عهد قاجار با مرال ت 
شد. با وجود این نمی صوفیه این دوران را از لحاظ ادبی و حکمی علما مواجه  ضی آثار  توان اهمیت ب 

 شود.سی و ارزیابی مینادیده گرفت چرا که با وجود این آثار ادبیات و تصوف در عهد قاجار برر
 شعر و شاعری در دوران دوم و سوم حکومت قاجار

اعتلای سییبک شیی ری قدما  توان دورهویژه شیی ر و شییاعری میاین دوره را از لحاظ نهضییت ادبی به
سل وقی ماننده می سلاطین غزنوی و  سلاطین قاجار خود را با  ست.  شاعران انتظار دان ستند و از  دان

شتند. صاید مدحی دا صرالدین ق شاعری علاقهنا ش ر و  ش ری ه  از وی ب ا شاه به  مند بود و دیوان 
یادی اطراف او گرد آمده بودند و او را مدم می خان اللهگ تند از جمله فتحمانده اسیییت و شیییاعران ز

دانسییت و عقیده داشییت محمود با شییمشیییر به شییاه را همان محمود غزنوی میشیییبانی ناصییرالدین
ص ستان و نا سا، ) شاه با خرد به اروپا رفترالدینهندو . در اواخر دوره قاجار یکی از (306: 1382شمی

علل مه  منازعات داخل مشایخ بر سر احراز قطبیت عصر بود، لذا در بین متصوفه برای احیای م ارف 
 ظ ادبجامانده را نباید از لحاو میراث گذشته به غیر از چند تن از اهل ذوق و حال فرصت نشد، آثار به

 صوفیانه نادیده گرفت.
رسیید، از حی  که از نظر کمیت قابل ملاحظه به نظر میباری شیی ر صییوفیانه این دوره )قاجار( با آن»

 ر که شییکی یت با آنچه در ادوار قبل از صیی وی به وجود آمد قابل مقایسییه نیسییت. روی ه  رفته با آن
سی بدون توجه صوفیانه در این دوره از حی  م نی اهمیت و تازگی چند ش ر فار سیری در  انی ندارند، 

شاره سی را ای بدان میبدان تمام نرواهد بود و تنها از این جهت ا ش ر فار سانی که تحول  شود برای ک
 .(476: 1375کوب، )زرین«ای متضمن نتواند بودکنند برورت یا فایدهدنبال می

ی بگویند، این کوشییش و جوشییش از روی اند شیی ر عرفانکردهبسیییاری از شییاعران این دوره تلاش می
اق یت . واندکردهو با اسییت اده ابزاری از اصییطلاحات عرفانی طبع آزمایی م صییلی  هآموزش و تقلید بود

به  ،این اسیییت که این شیییاعران که ت کر آنان عرفانی نبوده اسیییت، به جای انتقال ت ربیات م رفتی
این عصر زبان در خدمت م نی و ت کر نبود مگر  رونویسی و شبیه سازی ش ر عرفانی روی آوردند. در

هایی که جریان تصوف و عرفان در این دوره پشت سر گذاشت در چند شاعر م دود. با همه کشمکش
ه ر حوزۀ ادبیات فارسییی داشییتدباید بیان کرد که عرفان و تصییوف در این دوره دسییتاوردها و تأثیراتی را 

 است.



 1400 ( بهار43درپی پی، )1شمارة دوازدهم، سال ، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 124

 

ند اتوان به دو گروه تقسی  کرد الف: ش رایی که اش ار صوفیانه سرودهش رای عارف در دوره قاجار را می
صوف نزدیک علیشاه، ص ی مانند مظ ر ش رایی که تمایلات آنها به عرفان و ت علیشاه و نورعلیشاه ب: 
ست مانند سان بیحب رزایم ا سطام یفروغی، خرا ص هان یص ا  یحکی، ب صب، یا شاوری،  ا و ادیب پی

 وصال شیرازی.
 طرازالعارفین

، ص() اکرم نبی شیمدم و سییتا، یت ال یبار دینسییره همچون آثار مشییابه خود با توح نیا یآغاز برش
 یانسپس به مسائل عرف شود ویسبب نظ  اثر شروع م انیو ب )ع( علیمدم حضرت پیامبر، م راج  انیب

صه سمت منثور خلا ست. در ق صل پرداخته ا سمت منظوم م  ست و در ق  ردر بح یمثنواین اثر یک . ا
داب آی و گزارش در ارائه مطالب عرفان نیطرازال ارف تلاشبه نثر است.  یبه همراه مطالب مرتصر رمل

 خصوص حضرت علیاطهار و به ، ائمهص() های مرتل ی که از زندگی پیامبربرشو سلو  است.  ریس
سۀ کربلا ع() شیده می و همچنین حما صویر ک شۀ اینشود در خدمت تبه ت شی ه و نوع اندی  بیین ت کر 

ست. شاهده می ریثأتدر طرازال ارفین  شاخۀ مذهبی ا ستقی  مثنوی مولوی را م ستقی  و غیرم و  نی کم
ستالبته این نکته از ویژگی شت ا سبک بازگ سد به نظر می. های بارز  ری به بیش از هر اثر دیگ شاعرر

ست. این مثنوی ی شته ا صطلاحات  یمیو ت ل یاثر عرفان کمثنوی مولوی نظر دا شحون از ا ست که م ا
شیییاعر سییی ی کرده اندیشیییه خود را با شیییمی   در این مثنوی. اسیییتده نآموز هایتیو حکا یانعرف

ترین ترکیبات با تصویر کامل در ش ر وی متأثر از عظمت گستردۀ برش قرآن آمیرته کند و سرتهحیات
 و اقتباو از آن می تواند سرلوحه برش عرفاستبع الهامترین منکلام الهی است. بدون شک قرآن مه 

 .کتب عرفانی باشد
 اقتباس از آیات قرآن

ست فتحسوره مبارکه  10آیۀ در  ذِینَ  إِنَّ »: آمده ا مَاک یُبَایُِ ونَ  الَّ هَ  یُبَایُِ ونَ  إِنَّ هِ  یَدُ  اللَّ یْدِیهِْ   فَوْقَ  اللَّ
َ
 نیقیبه. أ

کنند؛ قدرت خدا بالاتر از همه یم  تیکه با خدا ب سیییتین نیجز اکنند، یم  تیکه با تو ب یکسیییان
ست. قدرت س»ها سیخود م انیشکند فقط به زیم مانیکه پ یپس ک که با  یمانیکه به پ یشکند و ک

آیه »نیز با اقتباو از این  شییاعر .«دهدیبزرگ به او م یپاداشیی یزودخدا بسییته اسییت وفا کند، خدا به
 سراید:به زیبایی می گونهاینهایش، یکی از بیت در« شری ه

هو  دُ الییلییَّ ْ   یییَ دِیییهییِ یییْ
َ
وْقَ أ   بییدانفییَ

 
نیسییییت آن  فق  موا ین  هرش بییا د  ظییا

(138 طرازالعارفین: بیت)  
يءْ  هَالِ »سییورۀ قصییص:  88 و نیز در آیۀ ا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلـا هُوَ کُلُّ شییَ لَهُ إِلـا وَجْهَهُ ک وَلَا تَدْعُ مَعَ اللـهِ إِلَهظ

هِ تُرْجَُ ونَ  یْ إِلَ خدایی جز او نیسیییت جز ذات او « »الْحُکُْ  وَ خدا م بودی دیگر مروان  با  مهو   چیزه
 .«شویدمینابودشونده است فرمان از آن اوست و به سوی او بازگردانیده 
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  اعرف اللییه بییاللییه ای اسیییرار جو
 

 کییل شیییییء هییالییک الا وجییهییه 
(77)همان: بیت   

دْنَ فَ »
َ
وْ أ

َ
سَیْنِ أ صلهپس ]( »9)ان  : «یکَانَ قَابَ قَوْ شت امبریبا پ اشفا صله دو کمان گ  ای[ به اندازه فا

 .«شد ترنزدیک
  انش شیییید عیییانکی عبودیییت بسیییی

 
روان  ب نی  ین او اد قوسییی بش از  قر  

(360)همان: بیت   
بیت  در« .است مسلّط عرش بر که ایبرشنده همان» (5)طه: «اسْتَوَی الَْ رْشِ  عَلَی الرـحْمَنُ » و نیز آیه

یر آمده است:  ز
 خییوانیید از قییرآن نییبیییّ مصییییطیی ییی

 
تَوی َ رش اِسییی ل لی ا عَ منُ  لرـح  قول اَ

(20 بیت: طرازالعارفین)   

هُ  جََ لَ  مَا» م نای آیه  «نیافریده درونش در دل دو کس هی  برای خداوندجَوْفِهِ. ی فِ  قَلْبَیْنِ  مِنْ  لِرَجُل   اللَّ
یر آمده است:( 4)احزاب:   در بیت ز

لی ج نمییاییید  ب ک   ح طع   عقییل قییا
 

ت کییی بییگیینیی یید در دلییی  دو مییحییبییّ
 (432 بیت: طرازالعارفین)                        

تلمیح به احادی : در اش ار این متن احادیثی وجود دارد که گاهی کلمات عربی آن حدی  در ش ر بکار  
 رفته مثل:

یییا را بییازدان ریی ییِ نییزا مییَ نییتُ کییَ  کییُ
 

روان ب عرَف  کَی اُ لِ لقَ  رَ لْ قییت ا لَ رَ  فَ
 (12)همان: بیت                                            

 این. دارد اهمیت بسیییار اسییلامی فلسیی ه و اسییلامی عرفان در که اسییت قدسییی احادی  از این سییرن
 رد م لسی علامه مورد دو در نشده، اما نقل ارب ه کتب جمله از شی ه اول دست روایی منابع در حدی 

 .(344 و 199 :84 ج: 1404)مجلسی، است کرده نقل پدرش از را روایت الانوار، این بحار
 اشاره شده است مثل:گاهی به م نی ب ضی از احادی  

 گ ییت پیغمبر حیییا بییاشیییید ز دین
 

 حیییییا را در ره دییین بییس مییبییییینبییی
 (23 بیت: طرازالعارفین)                              

ینَهُ  اَلحَیاءُ » که به حدی   اشاره دارد  (488: 1ج.1408نوری، ) «.است اسلام زینت حیا الاسلامِ. ز
یخ اسلام  اشاره به رویدادهای تار

 تن به حادثهاین متن گاهی به رویدادهایی در صییدر اسییلام اشییاره شییده اسییت مثلا پرداخدر  
 شود:در این متن دیده می )ع( امام حسین حضرت عاشورا و گریه بر 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%85
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یان بر حسیییین اهل سیییما  هسیییت گر
 

 بر سییر خاکیان شیید زین عزا  خا
قین  ی گرییید  علی  گرییید  ط ی   مصییی

 
 ه  نکیر و منکرت بییاشیییید غمین

(64-65 بیت: طرازالعارفین)    

 های قرآناشاره به برخی از داستان
 :در بیانِ نزولِ آدم و حوا من السّما اِلَی الارض

 آدم و حییوا ز عصیییییییان وَدود
 

 ها، پس فرودآمدند از آسمان
(601)همان: بیت    

 :در بیانِ قصه هاروت و ماروت 
ملییك ه آن دو  نیییدی قصییییّ  چون شییی

 
 

یل آن تأو یگوش کن  یكک ها،   به 
(627)همان: بیت    

 
 

ست و حب او را لازم حب خدا  ضرت علی در ابیات زیادی از این منظومه نمایان ا ضیلت های ح بیان ف
 می داند:

 ها جداسیییتحبّ حیدر از محبت
 

خداسیییتزان حب   که حبّش لازم 
(141)همان: بیت     

 است:سرنان حضرت علی به کمیل و مناقب حضرت علی در پی آن آمده 
 ایپییا بیینییهییاده  بییر سییییر افییلا

 
 ایز حق بگشیییاده یرمز لولاک

(89)همان: بیت    

 را کارشییان و کندمی صییحبت آنها کنند شیییطان باامیرالمؤمنین را سییب می ناکثین و منافقینوقتی که 
 :شمارد می زشت

 گذشت ابلیس بر جم ی ل ینمی
 

 سییییب نمودنیید از امیرالمؤمنین
 ایسیییتییادآمیید او انییدر مقییابییل  

 
 هیئتی بر خود نهییاد آن بییدنهییاد

  
 

(125-126)همان: بیت   
 
 

 و صفات الهی اشاره به اسماء
ها را در قالب ابیاتی در این منظومه شاعر به ت داد زیادی از ص ات و اسماء الهی اشاره کرده است و آن 

 بیان کرده است:
 حق
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نـ اللـهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ »
َ
حق به م نی بیید باطل اسییت و نیز »حق از اسییماء ذات اسییت.  (25)نور: «أ

صحیح م انی یقین، عدل، موجود ثابت و. . . دلالت بر محک  بودن چیزی ه  می شد و نیز به م نی  با
. در ابیات زیر حق به م نی پروردگار اسیییت که به (439: 1382)محمدی،  «آیدبودن هر چیزی ه  می

یاوری رحمت  را خواهی دید و دوسییتی با حق موجب خواهد شیید که غیر را ب« دل»اش فرموده اگر بنده
 آور شود:حق ملال

  گیی ییت حییق در درگییهیی  دل را بیییییار
 

 تییا کییه بییییینییی رحییمییتیی  پییس آشییییکییار 
( 6914 بیت: طرازالعارفین ) 

 هرکسیییی کو دوسیییت با حق شییید به حال
 

 ذکییر غیییییر حییق ورا بییاشیییید کییلال 
(7140)همان: بیت   

 رزاقیت خداوند
نده و متک ل روزی هر ذی روزی کافر و... ده روحی از قوی و بییی یف، کوچک و بزرگ، مؤمن و 

. خداوند روزی هر موجودی (58)ذاریا : «الْمَتِینُ  إِنـ اللـهَ هُوَ الرـزـاقُ ذُو الْقُوـه. »(253: 1382)محمدی، 
 دهد:را می

  رازق خییود را کیینییون بشیییینییاخییتیی 
 

 آرزوی خیییوییییش را زان ییییافیییتییی  
( 7059 بیت: طرازالعارفین ) 

جو  حق رزق  من از  جوییید  مرا   حق 
 

نییرییواهیی  جییز کییه اونییی ار او مییینییی   
(7070)همان: بیت   

 عدل الهی
حق، گواه راسیییت و عادل، حق، درسیییت، برابر، داد دهنده و میزان داد، عدالت، انصیییاف، داوری به

مُرُ » : ذیل عدل(.1379)دهخدا، 
ْ
سَانِ إِنـ اللـهَ یَأ حْ ص ات خدا . یکی از بزرگ(90)نحل: «بِالَْ دْلِ وَالِْْ ترین 

 عدل است که یکی از دلایل وجود م اد ه  همین ص ت خداوندست:
گار باشییید از صییی ات کرد   عدل 

 
 متصییف بر وصییف حق شییو آشییکار 

(13561 بیت: طرازالعارفین)   
 در میی ییاد آوردتییان عییدل خییدا

 
ین دم اداتییا شیییهییادت  نییید ا ک هییا   

( 10519) همان: بیت     

 عفو الهی
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کننده و درگذرنده از گناه گناهکاران و بذل کنندۀ آن به حسییینات  مشیییتق از ع و به م نی برشیییش
ا. »(262: 1382)محمدی،  ا غَُ ورظ . بدون شییک صیی ت ع و کنندگی ذات (43)نسببا : «إِنـ اللـهَ کَانَ عَُ وًّ

 .و رحمت او مایوو نگردند درگاه لطفمقدو خدا موجب امید برای بندگان است که از 
مان ع و حق بین جلوه   گرشیییو پشیییی

 
 تییوبییه آور پیییییش و غیی ییاری نییگییر 

( 2575 بیت: طرازالعارفین ) 
می ح خوش را نی  ک ع وم  گر    پس ا

 
 گییر عییذابیی  سییییاخییتییی کییی ظییالییمییی 

( 4015همان: بیت  ) 
لط غ کردم  لط  غ ت   ف خطییا ر   گر 

 
مط  ن ین  فرمییا ز ع و  غ وری  چون   

( 4434همان: بیت  ) 
 بییاک  از کس نیسییییت در ع و گنییاه 

 
دهیی  پییس بیینییده خییود را پیینییاهمییی   

( 2585همان: بیت  ) 
به احسیییان از ن   باشییید  تت    سیییبق

 
 عیی ییو داری هییر گیینییاهییی از کییرم 

( 7327همان: بیت  ) 

 غفران الهی
مأخوذ از غ ر به م نی پوشییاندن آثار گناه اسییت به زیادت رحمت پروردگار، خداوند مت ال غ ور  ،غ ور

گاه نمیهای اعمال و گناهان انسییان را میاسییت زیرا زشییتی کند پوشییاند و کسییی را بر اسییرار گناهان آ
ولَئِ . »(294: 1383)س حانی، 

ُ
ن یَْ ُ وَ عَنْهُْ  ک فَأ

َ
اکَانَ ال وَ  عَسَی اللـهُ أ ا غَُ ورظ . مسلماظ (99)نسا : « لـهُ عَُ وًّ
 پوشاند:گناه آثاری دارد خداوند این آثار و عواقب را می

  پوشیی  از ابصییار ناومن گنه می
 

 حد شیید ای رحمان شییناورحمت  بی 
 اسییی  من گردییید غ ییارالییذنوب 

 
تارال یوب  حال سییی  کیسیییت جز من 

  
 

 ( 2583-2584 بیت: طرازالعارفین ) 

شد تو را بر ما عقابسرت گر   با
 

ما برشیییش حسیییاب  لذنبی، ن غافرا  
  

 
 ( 9601همان: بیت  )  

 عیییانرا گر ببرشییییایی گنییاه  
 

 اهییل غیی ییرانییی و خییلاق جییهییان 
  

 
 ( 8491همان: بیت  )  

 اثرپذیری از مولانا
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شییاعر های مولانا در ای به مثنوی مولانا دارد و از نظر فکری اندیشییهشییاعر طرازال ارفین توجه ویژه
توان به موارد زیر اشییاره کرد. وی در برخی موارد به شییکل که به عنوان نمونه می تأثیرگذار بوده اسییت

 غیرمستقی  از مولوی تأثیر پذیرفته است و به بازآفرینی صوری و محتوایی اش ار او همت گماشته است:
یت می کا بل ح ندبشییینو از بل  ک

 
کا  گل شییی ندیم تیاز فراق  ک  

  
 

 ( 6505 بیتهمان:  )  

 برگرفته از بیت مولوی: 
 

 ندکبشنو این نی چون حکایت می
 

یی  کنییدهییا شیییکییایییت میاز جییدا  
  

 
(1: 1384)مولوی،      

 نیز: 
 آفییتییاب آمیید دلیییییل آفییتییاب

 
 کییی بییود خیی ییاش را در دییید تییاب 

( 619 بیت: طرازالعارفین ) 

 اشاره به این بیت مولوی:
 

 آفییتییاب آمیید دلیییییل آفییتییاب
 

بییاییید از وی رخ مییتییابگییر دلیییییلییت    
(115: 1384)مولوی،  

 و گاهی به طور مستقی  اش ار مولانا را وام گرفته است:
 
 
 
 
 
 
 
 

ش ر جان برش روان   رو بروان این 
 

 از کییتییاب مییولییوی ای پییا  جییان 
  من کی  لیلی و لیلی کیسییییت من 

 
 هییر دو یییک جییانییییی  انییدر دو بییدن 

 
 

  ( 1084-1085 بیت: طرازالعارفین ) 

  بیییانش مولویخوش سیییروده در 
 

 اییین دو فییرد انییدر کییتییاب مییثیینییوی 
که سیییرّ دلبرانخوش  باشییید   تر آن 

 
 گیی ییتییه آییید از حییدییی  دیییگییران 

 
 

  ( 826 -825همان: بیت  ) 

 مولوی در مثنوی خوش گ ییت راز
 

باشییید دراز  ته سیییازم ار   قصیییه کو
یوسییی ییان  ین  ت پوسییی  ای دریییده 

 
تو ز  یزی  خ بر گرانگرگ  خواب  ین   

 
 

(19734 -19733همان:    ) 
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 مصطلحات عرفانی
 عشق

صاص یافته  شق و م اهی  عرفانی آن اخت شاعران عارف دورۀ قاجار به بح  ع ش ار  ح   فراوانی از ا
شق با دیگر م اهی  عرفانی توجه  شق و ارتباط ع ست. در این مثنوی نیز به نتایج و پیامدهای ع  دهشا

سی و تحلیل آن می ست که در ادامه به برر شق و ت لی پردازی . در عال ا   رابطۀ نزدیکی با ه ،عرفان ع
با این دو را در ت سییییر حدی  کنز می طبق این حدی  که خداوند  توان دید. بردارند. ریشیییۀ ارتباط 

این موبیییوع در مکاتب « کنت کنزا مر یا فاحببت ان اعرف فرلقت الرلق لکی اعرف»فرماید: می
 . جه استصوفیانه و عرفانی بسیار مورد تو

  عشیییق ب د از م رفت آمد پدید
 

ید  ند لب م هول مطلق کس   طا
مر   کنزاظ   را بییاز دان اظ یییکنییت 

 
بروان أعرف یکلفرلقت الرلق    

  
 

 ( 44 -43همان: بیت  )  

ت الی به خویش موجب ت لی شییده و از آن ا که خداوند واجد جمال مطلق اسییت، جلوه عشییق حق
شق را به  ست. به علت رابطه تنگاتنگی که بین این دو م هوم وجود نمودن جمال الهی، ع شته ا دنبال دا

شاره  شق و ت لی ا ستقی  به ع ستقی  یا غیرم سرن گ ته، به طور م شق  ش اری که از ع دارد، در اغلب ا
ند یا آیتوان دید که یا هر دو م هوم در کنار ه  میرا می شییده اسییت. در این مثنوی نیز ارتباط بین این دو

 . شودها اشاره میی از آنبه یک
 ده هییر آنییچییه بییاشییییدت در راه عشییییق

 
بییییینییی جییلییوۀ الییلییه عشییییق تییا کییه   

( 1160همان: بیت  )  

سرن از  ست و هر جا  شوق ا شق همان م  شین ع ش ار عرفانی پی ش ر عرفانی این دوره همچون ا در 
 ت الی نیست. آید منظور عارفان چیزی جر ذات باریم شوق می

گر  ن ل  عشیییقییت را  چیسییییت؟ع  موبیییوع 
 

نیسییییت  م شیییوق  جلوۀ  جز  کن   در  
( 3647همان: بیت  )  

نز وحییدت جییان ک  فزاسییییت مشیییق عشیییق 
 

 وان خیییییالات از وصییییال اولیییییاسییییت 
( 7240همان: بیت  )  

 انسان کامل
ر عربی، های برخوردار اسییت. در بینش ابنبح  انسییان کامل در میان مباح  م رفتی از جایگاه ویژه

سمای  ست که جامع همۀ ا س  الله ا سان مظهر ا ست و ان سمای پروردگار ا سمی از ا موجودی مظهر ا
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رو بر همۀ اسماء تقدم دارد؛ پس انسان نیز که مظهر این اس  است، بر همۀ شود و ازاینالهی شمرده می
ن کامل هسییتند و . هر یک از انبیاء مظهری از مظاهر انسییا(106: 1387)قیصببری، مظاهر مقدم اسییت 

 وجود پیامبر مظهر جامع انسان کامل است. 
ط ییاسییییت بی مصییی ن هر کییامییل  ظ  م

 
 جییانشییییییین او عییلییی مییرتضییییاسییییت 

( 446  بیت: طرازالعارفین )  
ش ار مرتلف به عشق شاعر در ا ضرت علیاطهار به ورزی نسبت به ائمهاین  ، ع() ، امام رباع() ویژه ح

کند و به اشیییاره کرده اسیییت و م تقد اسیییت عشیییق به مولا آرزوی دل را برآورده می ع() امام حسیییین
 نگرد. با چهرۀ ولی و انسان کامل می ع() امیرالمؤمنین علی

یدر خوش   طریق موصیییل اسیییت حب ح
 

کل اسیییت  بت را دو گ تن، مشییی یک مح  
( 9886همان: بیت  )  

  عشییییق لیییییلا گییر بییه میی یینییون نییام داد
 

کییام دادعشیییییق مییولا اهییل دل را    
( 1733همان: بیت  )  

 کند: را مظهر عشق و شهید راه عشق م رفی می ع() همچنین امام حسین
هییید عشیییق شییییاه تشییینییه   لییبای شییی

 
 دادی آنیییچیییه بیییودت از رسییییی  ادب 

( 1611همان: بیت  )  

 تقابل عقل و عشق
ست که شق ا ضامین عرفانی در مثنوی طراز ال ارفین، تقابل عقل و ع بوعات و م  همچون از دیگر مو

سوم و پذیرفته ست  ،شده در متون عرفانیروال مر شک شه با  شق را ندارد و همی عقل تاب مقابله با ع
 روبرو شده است. 

لوه ج گر شیییید   گر انییدر سیییریعقییل 
 

کیینیید بییر مییلییک عشییییق، او رهییبییریمییی   
( 9264همان: بیت  )  

ق، عقل را غریب در طراز ال ارفین، چیرگی عشییق عاشییق را به جنون و دیوانگی رسییانده اسییت و عشیی
 داند. می

ید عشیییق را دیوانگی اسیییت قل گو  ع
 

گانگی اسیییت  قل را بی ید ع  عشیییق گو
( 2775همان: بیت  )  

 معرفت
ست که در دیدگاه عرفانی به عنوان هدف خلقت از آن یاد  شناخت و عل  به پروردگار ا م رفت به م نای 

شناسی یکی از راه شناسی و رسیدن به شده است. خود آن ا  ت الی است. ازم رفت حقهای مه  خدا
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عربی در این که انسان بر صورت خدا خلق شد، با شناخت جامع خود، خدا را نیز خواهد شناخت. ابن
چیز از تو در توست و امری خارج تو نیست. پس امید نداشته باش که ن ست را به همه»گوید: زمینه می

بر تو  چیزی دلیل دلیل بر خود و بر او هستی وغیر خودت بشناسی؛ زیرا چیزی نرواهی یافت. پس تو 
 ( 101تا: عربی، بی)ابن« باشد نیست

ست صن ش گر نکو صانع را به   م رفت 
 

عل چون از اوسیییتف ل را می  فا جو ز   
(10775)همان:   

 خدای، دارد اشگیگسییترد را با تمام حقایق دریافت گن ایش که اسییت ایوسیییله من، یگانهمؤ قلب
 نائل از توسی ه یهر حد به تا انسیان اسیت قرار داده ابزار م رفتی ترینرا بزرگ« دل»و « قلب» مت ال

 هدف را حق شناخت یا م رفت کری ، قرآن در مت ال . خدایباشد را داشته م رفتی چنین شود، قابلیت
 :کند¬می م رفی آفرینش

جان پا   فت ای   هسیییت اعلی م ر
 

هان  ناسیییی در ج به حق حق را شییی  گر 
  

 
 ( 6101همان: بیت  )  

پر کن بییاز  م رفییت  نمییا  ب   کسییییب 
 

 هییا را خییدا شیییید راه بییرجییمییلییه دل 
 میی ییرفییت الییقییا کیینیید در دل خییدا 

 
من یشییییاء  یهییدی  للییه  روان وا ب  رو 

  
 

 ( 6089-6088همان: بیت  )  

  میی ییرفییت انییوار از ظییلییمییات جییو
 

عال  خوش نکو   حاکی از حق اسیییت 
 گییر میی ییرف جییویییی از بییهییر وجییود 

 
 جییز ره تیی ییبیییییر نییبییود هییییی  سییییود 

  
 

 ( 8260-8259همان: بیت  )  

 وحدت وجود
 ترین مضامین عرفانی بح  وحدت وجود است، تنها چیزی که از نظر عارف اصالت داردیکی از شایع
ست که  صل خدا شئون آن ا ست و موجودات دیگر ت لی و ظهور و  شده ا از آن به وحدت وجود ت بیر 

کند. صییاحب طراز داند و کثرت ظاهری را ن ی میواحدند. شییاعر تمام جهان را نمودی از وحدت می
ید اگر جلوهال ارفین طبق دیدگاه وحدت وجودی می ظهورات حضیییرت حق بر اشییییاء نبود، این  گو

 شد: در کثرات و اشیا به سوی خداوند است پیدا نمی کشش و عشقی که

طور اسییییت  لی مسییی هر د  م رفییت در 
 

حییییید او مسییییرور گشییییتعییالیی  از تییو   
( 9199  بیت: طرازالعارفین )   
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ست ویکی دیگر از نگرش سی که به  های وحدت وجودی، وحدت عین کثرت و کثرت عین وحدت ا ک
له برسییید خود او مرکز ظهورات و کثرات حضیییرت حق  نای فی ال و قلب او محل ت لی انوار حق  ف

مرتبت است مرکز دریافت نور حضرت احدیت شود. قلب انسان کامل که مصداق آن حضرت ختمیمی
سنی در او به وحدت میمی سماءالح ست؛ شود، تمام ا ضرت حق نی سند و دیگر ح ابی بین او و ح ر

ست. در طرازال ارفین نمونه سیده ا سیاحلول و اتحاد به ان ام ر ضامین وحدت های ب ری از این قبیل م
شاهده می شان از توجه خاص او وجودی م شهابن بهشود که ن سیارش از اندی های عربی و اثرپذیری ب

 . استعرفانی این عارف نامدار 
 به ترتیب( و یک بیت که این واژه در آن وجود دارد: )ها ب ضی مضامین و ت داد تکرار آن

 شاهد ت داد  مضمون
مد، کو قرین عشققق 489 عشق  با گنج غ  آ

 

 مرد شیییو، شییییادی نگر، غ  را مبین
کار  464 عقل  هد  قلز هان ع  باشییید در ج

 
 عشیییق را زهدی اسیییت اکنون فوق آن

لی کییه انییدر داور اسییییت 165 وحدت  ع  رتبییه ا
 

ندر  حدتکثرت ا  او را در بر اسیییت و
 ن متییت را حییال کی احصییییا کن  163 شکر 

 
حق  ن   توا کرکی  ن  شققق ک  افشییییا 

 و شییکر اندر خور هر نشییئه باد حمد 138 حمد 
 

 بییس مییراتییب انییدر اییین دو درفییتییاد
مه  135 توحید  یدکل یل توح  ل ظ اسیییت و دل

 

 پس حروف حادث از حق شیید سییبیل
 جییلییوه نییورالاحیید تییابیینییده شیییید 134 کثرت 

 
برکنییده شیییید کثرت ب  حُ ییُ  اسییی  

 پس تویی با شییرع و دین اکنون رفیق 92 شرع 
 

ل   قو یقگر شیییوی از حییال در  ق  د
ست 90 ممکن   پس وجود ممکن از واجب جدا

 
ست شد واجب خدا  زانکه ممکن خلق 

ل   81 امکان  مکقانعییا یکسیییر زبییان ا  بود 
 

 از بییرای حییمیید خییلّاق جییهییان
نا 78 واجب  ندر غَ جب اسیییت ا  رب مطلق وا

 
نا عال  شییید فَ له  باقی جم  اوسیییت 

نت شییید ز  70 توفیق  کار توفیقاسیییت ا  آشییی
 

گر از  م قی  ی ف تو  کردگییارنیسییییت 
 نگردد دور هی  عارفاز ح اب،  67 عارف 

 

ی  پ ی   پ بش  ح ییا ک  شیییید  ترا  در 
 سییییرّ اییی ییاد میینییافییق، بییاز دان 48 نقطه 

 
طهگشیییت او  یان نق بل حق، ع قا  م

 

یدا نشییید   جلوه از وحدت اگر پ
 

ثرتی مییأوا نشیییید  ک  عشیییق را در 
( 911همان: بیت  )  
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شاهدان را از  43 شهود شد  سبب   شهودپس 
 

بود ینییه  ی نکییه او آ خودشییییان زا  ذات 
به دان 26 جذبه  جذ  اوسیییط و ادنی و اعلی 

 
 گییردد بییه جییان حییدّ اسییییتیی ییدادهییا

حییید بییاشیییید آشیییکییار 26 ن ی  تو کمییل   ا
 

 انییواع صیییی ییات از کییردگییار نققفققی

عوی و  20 برهان  للییه د  بود برهقانل ظ ا

 
بود فرمییان  ه  رسییییل  ین و  هر د  ب

تاب محو و  17 اثبات  باتپس ک  ای فلان اث
 

هان  هسیییت لوحی کوسیییت در تغییر 
به حق تولّا چون زند دسیییت  15 تولا   کس 

 

 بییییینیید هییر ورقآیییه از تییوحییییید 
ی،  9 تبرا  رابققيشیییید تییولییّ  نییاتییمییام تققبققّ

 

جو، نییه نییام نی  م  ی را بییه  لّ تو  پس 
  

 گیرینتیجه
در این دوران موبوعات  .آیدبه شمار می ادبیات فارسیهای تاریری ترین دورهدوران قاجار یکی از مه 
موجب های م نوی، اسییت اده از آیات و احادی  گیری از عرفان و اندیشییهبهرهتازه و انواع جدید ادبی، 

ن نتی ه و میراثی ارزشمند در اواخر ای گردید و متون ادبی تحولات گستردۀ فرهنگی در سطوم گوناگون
دوران نصیب ادب فارسی گردید و موجب شد تا عصر جدیدی در پیش روی ادبیات فارسی گشوده شد 

 کرد. با بررسییی و تحلیل عرفان و تصییوف دوران قاجاریه در یادتوان که از آن به عنوان ادبیات جدید می
 نسره طرازال ارفین موارد زیر مشرص شد: 

عی، های بدی ی و صناگیری از زبانی ساده و صمیمی و به دور از تکلف. صاحب طراز ال ارفین با بهره1
د تأکید آیاش ارش برمی کلام خود را به نحوی بلیک و قابل فه  بیان کرده است و آنچه از فضای حاک  از

 زند. عرفان زاهدانه است که در آن به دنیا و ت لقات مادی پشت پا می
یاد آیات، احادی  و ادعیه . طرازال ارفین، مثنوی2 ای حاوی مطالب حکمی و عرفانی اسییت. کاربرد ز

 ان است. عرفو اصطلاحات فلس ی و عرفانی در این اثر بیانگر آشنایی شاعر به قرآن، فلس ه، کلام و 

ویژه مولانا دارد ه  در مطاوی . بررسییی این دیوان نشییان از تأثیرپذیری شییاعر از شییاعران سیینتی به3
های وی اشیییاره دارد و ه  ابیات قابل توجهی از آنچه در این دیوان اسیییت از آنِ مثنوی خود به آموزه

از شیییوۀ داسییتان در داسییتان  پردازی مولانا قرار دارد ومولاناسییت. همچنین تحت تأثیر شیییوۀ حکایت
 است اده کرده است. 
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